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داوران اصلى

ــهر  ــن روزها اگر در خيابان هاى ش اي
گذر كنيد بيلبوردهاى تبليغاتى دو فيلم 
ــم تان مى خورد.  ــه به چش ــتر از بقي بيش
ــى «مازيار  ــى» به كارگردان «حوض نقاش
ميرى» و «برف روى كاج ها» به كارگردانى 
ــتقل كه يكى  پيمان معادى. دو فيلم مس
فيلمش را با حمايت حوزه هنرى ساخته 
و ديگرى اولين فيلمش را بخش خصوصى 
تهيه كرده است. پاى تبليغات هر دو فيلم 
يك جمله مشترك است: «برنده سيمرغ 
بلورين انتخاب بهترين فيلم از نگاه مردم.» 
ــا راى داورانى  ــر دو فيلم ب ــن يعنى ه اي
سيمرغ گرفته اند كه انتخابشان را فارغ از 
ــى و دخالت هاى  دعواهاى صنفى، سياس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به صندوق 
انداخته اند. هر دو فيلم داستان قابل تاملى 
ــط گروه هاى  ــبت توس دارند و به يك نس
ــده اند. منتقدانى كه برف  مختلف نقد ش
روى كاج ها را متهم به سست نشان دادن 
بنيان هاى خانواده كرده اند، حوض نقاشى 
را پس رفت به دهه 60 مى دانند و داستان 
آن را به نمايش غيرواقعى كانون خانواده 
ــم بازيگران  ــد. در هر دو فيل متهم كردن
ــايد  ــده اى بازى كرده اند و ش شناخته ش
همين نقاط اشتراك هم باعث شده است 
ــت هر دو فيلم شبيه به هم شود.  سرنوش
ــا به دليل نحوه برگزارى  برف روى كاج ه
ــنواره و برخى ملاحظات سياسى و  جش
ــزه مردمى،  ــى غيرهنرى، جز جاي حواش
ــنواره سى ام روى  سيمرغ ديگرى از جش
ــت. حوض نقاشى هم با  ــانه اش ننشس ش
وجود راى مثبت از سوى منتقدان جايزه 
ديگرى از جشنواره سى ويكم نگرفت. يك 
دليل ساده هم داشت؛ تهيه كننده حوض 
ــال  ــى، حوزه هنرى بود كه يك س نقاش
ــرف روى كاج ها» را تحريم كرد و  فيلم «ب
ــار فيلم ديگر را در  ــازه اكران آن و چه اج
ــينماهاى زيرمجموعه نداد. در نهايت  س
ــى اكران  ــا در حال ــرف روى كاج ه هم ب
ــه رايزنى ها و  ــد كه حوزه هنرى با هم ش
وساطت هاى مقامات بالاتر از وزارت ارشاد 
اجازه اكران فيلم را در سينما آزادى نداد و 
فيلم در سينماهاى پراكنده به پرده نقره اى 
ــم در اكران تقريبا موفق  رفت. هر دو فيل
بودند و با استقبال مخاطب روبه رو شدند. 
اما جدا از انرژى اى كه عوامل هر دو فيلم – 
به خصوص برف روى كاج ها – براى اكران 
ــرف كردند، ناديده گرفتن  اين فيلم ها ص
ــابقه جشنواره  هر دو فيلم در بخش مس
ــرايط متفاوت با  بود. اين دو فيلم در دو ش
ويژگى هاى مشترك، قربانى حاشيه هايى 
ــدند كه ربطى به محتواى آنها نداشت.  ش
اتفاقى كه براى سينماى مستقل ايران خبر 
خوشى نيست و حتى مى تواند فيلمسازان 

مستقل را نيز روبه روى هم قرار دهد.

كلوزآپ

بازتاب

نكاتي درباره «قاعده تصادف»
قاعده زندگى من و تو

قاعده تصادف، حكايت يك روز قبل از سفر يك گروه جوان و آماتور 
تئا تر و شركت در يك جشنواره خارجى است. اكثر اعضاى گروه در مورد 
ماهيت سفر به خانواده هايشان دروغ گفتند به جز شهرزاد و حالا به تبع 
همين حقيقت گويى، ادامه داستان شكل مى گيرد. فيلم از جايى شروع 
ــهرزاد در حال ايفاى نقش خود در نمايش است. همين  ــود كه ش مى ش
ــتان فيلم را در خود جاى مى دهد. شهرزاد از  ــكانس آغازين، كل داس س
نوع خودكشى و همچنين از جزيره اى كه در آن زندگى مى كند صحبت 
مى كند. در واقع داستان تئا تر اعضاى گروه، به موازات داستان فيلم است 
كه اين داستان روايتگر درونيات آنهاست. شهرزاد چون به پدرش حقيقت 
ــتان در همين جا  را گفته، پدر به او اجازه رفتن نمى دهد. گره اوليه داس
ــهرزاد بعد از پيدا كردن گذرنامه اش به محل تمرين  ــكل مى گيرد. ش ش
باز مى گردد و تصميم مى گيرد بدون اجازه پدرش همراه گروه به اين سفر 
برود. اما پدر به همراه عمو به آنجا مى آيند و او را با خود مى برند. اكنون 
ــت داده است. از اينجا  ــهرزاد رفته و گروه، بازيگر نقش اولش را از دس ش
روايت با عنصر تازه اى روبه رو مى شود: «حذف». حذف شهرزاد كه چالش 
جديدى را در گروه ايجاد مى كند. به تبع همين وضعيت، دوگانگى اى بين 
اعضا به وجود مى آيد و مخاطب با معانى اى چون اخلاق، وجدان و رفاقت 
روبه رو مى شود. اين حذف هم به عنوان گره ثانويه، خود را نشان مى دهد. 
ــكل مى دهد و رفتن  ــتان را ش ايجاد همين گره هاى به موقع، ريتم داس
ــهرزاد هم ريتم تازه اى را به داستان تزريق مى كند. روايت روى همين  ش
اوج و فرود هاى منطقى و ريتم منظم جلو مى رود كه مهم ترين نقطه قوت 
ــت. اما در مقابل، داستان با مشكل بزرگى دست به  «قاعده تصادف» اس
گريبان بوده و آن، نداشتن شخصيت پردازى منسجم است. شخصيت ها 
با اينكه داراى هدف، مقصود و انگيزه لازم هستند، ولى به خوبى پرداخته 
نشده اند و تا حدودى سرگردان باقى مانده اند. امير با اينكه سرپرست گروه 
است و نقش بزرگى را به دوش مى كشد ولى خيلى منفعل باقى مانده و 
كار خاصى از او سر نمى زند. شخصيت هاى ديگر هم مثل برديا بلاتكليف 
ــتند و براى ابراز خود، دست به دامن يكسرى ديالوگ هاى غلوشده  هس
مى شوند: «تو تا حالا يه آدمى رو ديدى كه به خاطر مامانش مجبور شه بره 
مهندسى، به خاطر رتبش مجبور شه بره معدن؟» اينگونه ديالوگ ها بيشتر 
جنبه شعارگونه دارند كه به مذاق مخاطب زياد خوش نمى آيند يا حضور 

مهرداد نيز توجيه دراماتيكى ندارد. گويى تنها شخصيتى كه هدفمند است 
و براى رسيدن به هدفش تلاش مى كند و در اين راه ديگر اعضاى گروه را 
هم با خود همراه مى كند، شهرزاد است و ساير افراد تنها براى شكل دادن 

به شخصيت او در داستان گنجانده شده اند. 
ــدن آن به  ــد، آلوده ش ــم را تهديد مى كن ــكل ديگرى كه فيل مش
ــيل اين را دارد كه به  ــم» است. فيلم به شدت پتانس «سانتى مانتاليس
ــود اما فيلمنامه قدرت خود را نشان  احساسات گرايى افراطى مبتلا ش
ــه در مى برد. هيچ قطب مثبت و  ــالم ب مى دهد و از اين مهلكه جان س
ــت و پروتاگونيستى در روايت  منفى مطلق و يا به اصطلاح آنتاگونيس
وجود ندارد. مخاطب ديگر مجبور به همذات پندارى و يا قضاوت نيست، 
ــيند. بين او و اثر  ــا بنش ــت با يك ديد انتقادى به تماش بلكه او قرار اس
فاصله اى وجود دارد كه او را ملزم به تفكر مى كند و در پايان هم مابين 

پدر و گروه مى ماند. 
 قاعده تصادف شايد درد دل خيلى از جوان هاى ايرانى باشد، جوانى 
كه همواره به دنبال آرمانى است. پرتاب يكباره او از دنياى آلوده به يك 
سنت ديرينه، به وضعيتى كه گنجايش تحمل اين سنت هاى تعريف شده 
را ندارد، او را به موجودى آواره تبديل كرده است. سرگردان بين خواستن 
ــتن. سنت مدام دچار تغيير ديالكتيكى است. حال سوال اين  و نخواس
ــدن با اين سنت در حال تغيير چه  ــت كه اين جوان هنگام روبه رو ش اس
ــرد يا به   همان  ــود را از آن در نظر بگي ــير خ ــد بكند؟ آيا بايد تفس باي
ــده تن دهد؟ او بايد با زندگى خود در دو  «آركى تايپ» هاى تحميل ش

چمدان، بگريزد يا بماند؟

روزهاى سينماى ايران 
در شهر «قابس» تونس برگزار شد

با برپايى «روزهاى سينماى ايران» در شهر قابس تونس، يك بار ديگر 
سينماى ايران به پرده نقره اى كشور تونس جان داد. 

ــت  1392  ــينماى ايران طى روزهاى 26 تا 29 ارديبهش روزهاى س
ــينمايى، مستند، كوتاه و انيميشن و  در چهار بخش فيلم هاى بلند س
همچنين برگزارى دو كارگاه آموزشى در زمينه فيلمنامه نويسى و ساخت 
فيلم مستند با حضور محسن دامادى و دانشجويان و علاقه مندان تونسى، 

در شهر قابس اين كشور برگزار شد. 
ــينماى  در اين برنامه، ميزگردى هم درخصوص دلايل موفقيت س
ايران و وضعيت كنونى آن نسبت به سينماى جهان، با حضور منتقدان و 

سينماگران تونسى برپا شد. 
فيلم هاى به نمايش درآمده در برنامه «روزهاى سينماى ايران» هم 

به اين شرح بودند: 
ــه كارگردانى  ــورد خيلى نزديك» ب ــينمايى: «برخ - فيلم هاى س
اسماعيل ميهن دوست، «خانواده ارنست» به كارگردانى محسن دامادى، 

«طاووس هاى بى پر» به كارگردانى جواد مزدآبادى
- فيلم هاى كوتاه: «كورسو» ساخته اميد عبداللهى، «قيلوله» ساخته 

نيما جاويدى، «حليمه» ساخته طاهره حسن زاده
- فيلم هاى پويانمايى: «شهر خاموش» ساخته امير مهران، «عكس» 

و «زنى زير يخ ها آواز مى خواند» ساخته مريم خليل زاده 
ــت نمايش فيلم ها، گروه هاى تندرو  ــايان ذكر است: در روز نخس ش
سلفى با اجتماع و اختلال در محل نمايش فيلم ها، اقداماتى انجام دادند 
كه اين امر با واكنش وزارت فرهنگ تونس در حمايت از نمايش فيلم ها 

و با دخالت مسوولان امنيتى و انتظامى خاتمه يافت. 
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يك برداشت

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي:
ــردن - درون جمجمه ــاز - مهرباني ك ــگ و حقه ب 1 - زرن

2 - نتي در موسيقي - عضوي از دهان - پارچه كت و شلواري 
ــده  ــور هاي جدا ش ــيك - از كش ــازي جري - كش 3 - همب
ــوب و خوش  ــرده - چرم مرغ ــدر م ــابق 4 - پ ــوروي س ش
ــت و قبيح - شهر  ــت 5 - جمع ناقله - زش ــيرين اس بو - ش
ــاره 7 - نت آخر -  ــگاه - گفتار - ضمير اش ــراري 6 - جاي ف
ــندگي ــي - درس نويس ــش - از الفباي انگليس ــب بارك اس

8 - غذاي بسته بندي شده - لقب اردشير پادشاه ساساني 
9 - فيلسوف فرانسوي - ضمير عربي - تفنگ قديمي - 
جوي خون 10 - رنگ ناخن - سالن كارخانه - جلا دهنده 
كفش 11 - چين هاي ريز و درهم موي سر - ميدان ها - 
التماس كننده 12 - جاي قرار و آرام - گرگ - نشر كننده 
ــتاني ــياه - مزاحم تابس ــتخوان نرم - رنگ س 13 - اس

14 - الزامي و فوري - تيردان - تير پيكاندار 15 - سحاب 
- امر به نشستن - شهري در استان همدان

افقي: 
  1 - الفت گرفتن - دلتنگ - يازده 2 - محل فيلمبرداري 
ــنده  ــرار دارد - اثري از گالزورثي نويس ــتوديو ق كه در اس
ــم خودماني  ــي 3 - مي آي ــم و ناراحت ــي - خش انگليس
ــنجيدن دو  ــرخ - س ــوي كوهي - بيچاره 4 - گل س - آل
ــيخ نشين امارات - طويل ترين  چيز - ثابت وبرقرار 5 - ش
ــه - نام ديگر رود دياله 6 - اتحاديه شركت هاي  رود فرانس
ــرايط اقليمي - قالي 7 - پشيمان - شب  هواپيمايي - ش
ــمت كننده - فيلم ملاقلي پور ــد - دهن كجي 8 - قس بلن

9 - طاقچه بالا - نزديك به هم - وجود ندارد 10 - اينك 
ــكانيان  ــواده اي پرقدرت در زمان اش ــه يمن - خان - قبيل
ــيد - كيوسك  ــتاب كننده - ني نواز هارون الرش 11 - ش
ــي عطر  ــركش - نوع ــب س ــي 12 - اس ــه فروش روزنام
ــته! 13 - آلياژي از مس و  ــاخ شكس ــبو كننده - ش خوش
ــراق 14 - توانگر - واحد  ــين جن - لگام، ي نيكل -همنش
اندازه گيري شدت زمين لرزه - سياه رنگ 15 - زندگي كن 

- هيات معتمدين مساجد - كنايه از آدم عزيز و برگزيده

جدول 1709 

جدول 1708
سودوكو 712

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 361 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 711

على عطشـانى، كارگردان جوان سينماى ايران اين روزها دو فيلم بر پرده سينماها دارد؛ 
«تلفن همـراه رييس جمهور» و «آقاى الف». اولى فيلمى با طنز سياسـى و دومى فيلمى 
سه بعدى. او اين شانس را دارد كه همزمان هر دو فيلمش در سينماها اكران شود، درحالى 
كه خيلى از فيلم ها در صف اكران قرار دارند و هنوز نوبتشـان نرسـيده است. گفت وگوى 
پيش رو درباره فيلم «تلفن همراه رييس جمهور» و حواشـى آن است، عنوانى كه مخاطب 

را براى ديدن وسوسه مى كند. 

  چرا در دوره اى كه چالش هاى اجتماعى و سياسى زيادى وجود داشت، فيلمنامه  �
«تلفن همراه رييس جمهور»را ساختيد. چه جذابيتى براى شما داشت؟ 

زمانى كه اين فيلمنامه را براى ساخت انتخاب كردم، اصلا بحث انتخابات در ميان نبود. 
هرچند كه هميشه سعى مى كنم فيلمنامه هايى را انتخاب كنم كه حرف هاى روز را مطرح 
كند تا مردم بتوانند اين حرف ها را روى پرده سينما ببينند. زمانى كه طرح فيلمنامه آقاى 
جابر قاسمعلى را خواندم جداى از اينكه فضا و زمان داستان مناسب بود يا نه، احساس كردم 

فيلمنامه خوبى است و در آن حرف هاى خوبى زده شده كه مردم دوست دارند بشنوند. 
  فيلم شـما ارجاعاتى دارد كه مربوط به دوره رياسـت جمهورى آقاى احمدى نژاد  �

است. چرا؟ 
بعد از خواندن فيلمنامه، از آقاى قاسمعلى خواستم كه فيلمنامه را به روز كنند. مثلا 
خيلى چيزها در فيلمنامه به صورت مصداقى و تاكيدى درآمد. گويش بازيگرها شمالى شد. 
چون مى خواستم كلى گويى نكنم و انتقادها مشخص و مستقيم باشد و ارجاعاتى كه در فيلم 

است به شخص رييس جمهور مربوط مى شود. 
  البتـه تهيه كننده فيلم آقاى محسـن على اكبرى جزو سـينماگران موافق آقاى  �

احمدى نژاد هسـتند پس در بدو امر فيلم نمى توانست شكل نقادانه بگيرد. به همين 
دليل، سعى كرديد فيلم شكل مردمى تر به خود بگيرد؟ 

اصلا اين طور نبود. ابتدا از آقاى قاسمعلى فيلمنامه را خريدارى كردم و بعد سراغ آقاى 
على اكبرى رفتم. چون بايد كسى تهيه كننده اين فيلم مى شد كه مورد اعتماد سيستم باشد. 
ــته، من ايشان را به عنوان يك تهيه كننده خوب و خوشنام مى شناسم.  از همه اينها گذش
ــت. اينكه يك فيلم از اول تا آخر انتقادهايى به شخص  منتها برآيند و نتيجه كار مهم اس

رييس جمهور داشته و با كمترين اصلاحات اكران شد. 
  به نظر مى رسد از اين نظر فيلم تلطيف شده است. چرا؟  �

چون شما فيلم را در جشنواره فيلم فجر ديده ايد، اينگونه نظر مى دهيد. نسخه جشنواره 
تلطيف شده و خيلى نقد ندارد ولى در نسخه اكران عمومى فيلم تدوين مجدد شد و نقد ها 

صريح تر شده است. 
  چرا دو نسخه فيلم با هم فرق مى كند؟  �

ببينيد اصل انتقاد فيلم، تماس هايى است كه گرفته مى شود كه الان كلا اين تلفن ها 
عوض شده و فيلم مجددا صداگذارى شده است. حالا من از شما يك سوال دارم در طول 

فيلم وقتى در مورد سه هزارميليارد اختلاس صحبت مى شود انتقاد نيست؟ 
  همين طور است. اما چرا در فيلم تيغ انتقادتان كند است و صراحت نداشتيد. حتى  �

حالا هم در صحبت كردن ملاحظه كاريد. چرا؟ 
من مى دانم پاسخ اين سوال ها را مى دانيد، اما مى خواهيد جواب را از زبان من بشنويد. 
چون هر چيزى كه درباره اش فكر مى كنيم و به آن اعتقاد داريم، بيشتر اوقات نمى توانيم 
بازگو كنيم و اين طبيعى است. من در اين كشور زندگى مى كنم و فيلم مى سازم و بايد با 
قوانين و قواعد كنونى همخوان باشم. اگر كسى نمى خواهد همخوان باشد بايد از ايران برود. 
همين قوانين تا جايى اجازه حرف زدن را به شما مى دهد. اما در مورد فيلم بايد بگويم فيلم 
من بيانيه سياسى يا مانيفست نيست. اصل فيلم درام است. وقتى فيلم مى سازم از هر قشرى 
بيننده دارد. طرفدار دولت و مخالف آن را مى بينند. پس ما بايد با يك تيزهوشى كار كنيم 
و حرفمان خيلى رو نباشد. در جايى از فيلم گفته مى شود آقاى رييس جمهور ببين در كنار 
اين چاه نفت مردم روى حصير مى خوابند. نمى دانم منظور شما از انتقاد تندتر چيست؟ 

انتقاد تندتر از اين، توهين است كه در حيطه كارى من نيست. 
  اما شخصيت مهدى هاشمى سمپاتى ايجاد مى كند و شما ايشان را به عمد انتخاب  �

كرديد. 
ــده در فيلم «تلفن همراه  ــا را فراتر از اين مى گذارم. بن ــت. اصلا پ قطعا همينطور اس
ــاد وارد كردم. فيلم من انتقادى به فضاى  ــور» به دولت آقاى احمدى نژاد انتق رييس جمه
سياسى است البته با حسن تشخيص و حسن برخورد. سعى كرديم در نحوه بيان انتقادها 

بى  حرمتى صورت نگيرد. 

  چگونـه مى شـود در دوره اى كه هر فيلمسـاز خوبى به راحتـى تهيه كننده پيدا  �
نمى كند، شما مى توانيد فيلم هايى بسازيد و همزمان هم دو فيلم از شما در سينماها 

اكران شود. برگ برنده شما چيست؟ 
ــال گذشته   ــند. چون خدا لطف كرده و در چند س ــوال را همه از من مى پرس اين س
توانسته ام چند كار ارايه كنم و به خصوص در فيلم آخرم «تلفن همراه رييس جمهور» كه 
در شرايط خاصى ساخته شد. منتها شما ادب را رعايت كرديد و محترمانه پرسيديد. اما 

خيلى ها از من مى پرسند تو به كجا وصلى؟ چه كسى شما را حمايت مى كند؟ 
  هميشه هم همين طور نبوديد. چون فيلم «در امتداد شهر» اصلا فيلم خوبى نبود.  �

باور مى كنيد خودم اين فيلم را هنوز نديده ام. اين پاسخ كافى نيست؟ به هر جهت از روزى 
ــروع كرده ام تا به امروز نه با كسى ارتباط داشته ام و دارم و نه مى خواهم  ــازى را ش كه فيلمس
ــده يا افرادى را مجاب كرده ام كه  ــته باشم. تمام فيلم هايم با هزينه شخصى ساخته ش داش
سرمايه گذارى كنند. براى ساخت فيلم «تلفن همراه رييس جمهور» سه، چهار ماه درگير جذب 
ــرمايه گذار بوديم. سرمايه گذار فيلمم دوست آقاى على اكبرى در بخش خصوصى هستند.  س
زمانى كه فيلمنامه «تلفن همراه رييس جمهور» را خريدم به شوراى پروانه ساخت ارايه دادم. اما 
چهاربار رد شد. منتها به جاى اينكه مثل خيلى هاى ديگر مصاحبه كنم و جنجال راه بيندازم، 

مى رفتم پشت در اتاق آقاى سجادپور مى نشستم. مى گفتم اگر كار ايراد دارد به من بگوييد 
ايراد را حل مى كنم. روز اول رفتم به اتاق آقاى سجادپور و گفتم يك فيلمنامه داده بودم كه رد 
شده علت چيست؟ ايشان به من گفت برو هر فيلمنامه ديگرى كه مى خواهى بياور، ولى به اين 
كار پروانه نمى دهيم. هر فيلمساز ديگرى جاى من بود و با اين صراحت اين حرف را مى شنيد 
منصرف مى شد. اما گفتم مى خواهم بدانم ايرادها چيست. آن زمان آقاى رسوليان دبير شورا 
بود. نزد ايشان رفتم كه ايرادها را بگيرم و منتج شد به اينكه سه بار ديگر ايرادها را گرفتم تا 
پروانه آماده شد. تنها كاري كه انجام مي دهم اين است كه پيگير هستم و كار را رها نمي كنم. 
ــي تو روز روشن»، خانواده هاي شهدا و بنياد حفظ آثار دفاع مقدس و  بعد از فيلم «دموكراس
ــما صحبت مي كنم حكم من نيامده و  ــكايت كردند و الان كه با ش چند جاي ديگر از من ش
من با قرار آزاد هستم. حالا چطور مي شود به جايي وصل باشم و اين وضعيت را داشته باشم.

  البته منكر توانايى شما در جلب مشاركت ديگران نيستم.  �
كارگردانى در ايران با هاليوود فرق دارد. در هاليوود كارگردان تكنسين است 
كه يك كمپانى او را دعوت به كار و حقوقش را هم پرداخت مى كند. ولى در ايران 
يك كارگردان بايد روانشناس باشد، وضعيت جامعه را بشناسد، بتواند تهيه كننده 
خوب پيدا كند و... در همين فيلم شما كجا سراغ داريد كه يك كارگردان اول 

فيلمنامه را بخرد و بعد دنبال تهيه كننده برود؟ 

  چطور شد زمان خوبى براى اكران فيلمتان انتخاب كرديد؟  �
ــت. به حال من  ــت و برخى ديگر مى گويند نيس ــا مى گويند زمان خوبى اس برخى ه
فرقى نمى كند. فقط از اكران شدن فيلم خوشحال هستم. البته هيچ اثر هنرى اى در گنجه 

نمى ماند و روزى ديده مى شود. 
  به هر حال فيلم اكران شد و خيلى ها از جمله رييس جمهور، وزير و وكيل اين فيلم  �

را ديدند. واكنش ها چگونه بود؟ 
با آقاى رييس جمهور و نزديكانشان رابطه اى ندارم. اما آقاى على اكبرى گفتند كه آقاى 
احمدى نژاد فيلم را ديده اند و كمى دلخور شده و گفته اند فعلا اكران نشود. اگر يادتان باشد 
نوروز قرار بود فيلم اكران شود كه منتفى شد. بعد گفتند 25 ارديبهشت قرار است اكران 
شود كه ما شروع به تبليغات و نصب بيلبورد كرديم. يك روز آقاى على اكبرى به من گفتند 
يك DVD از فيلم آماده كن و بنويس جهت بازبينى رياست محترم جمهور. اين موضوع 
ــان اكران. فرداى آن روز آقاى على اكبرى پيغام آقاى  ــردد به چهار روز مانده به زم برمى گ

احمدى نژاد را به ما دادند كه فيلم اكران نشود تا به امروز كه اين اتفاق افتاد. 
  اخيرا مصاحبه اى از شـما با خبرگزارى ايسنا خواندم كه پرسيده بودند آيا چنين  �

فيلمى را در دوره آقاى خاتمى مى ساختيد كه شما پاسختان منفى بود، چرا؟ 
بله از من پرسيدند اگر در زمان آقاى خاتمى اين فيلمنامه به دست شما مى رسيد آن را 
مى ساختيد؟ گفتم تحت هيچ شرايطى اين كار را نمى كردم. اتفاقا مصاحبه كننده جاخورد. 
گفت چرا؟ گفتم چون آقاى خاتمى را دوست دارم و در زمان ايشان اين كار را نمى كردم. 

  حالا چرا در اين زمان فيلم اكران شد؟  �
شايد مى خواستند در انتهاى كار بگويند چقدر فضا باز است و چه فيلمى اكران مى شود؟ 
اگر فضا اينقدر باز است بهتر نبود سال گذشته اكران مى شد؟ چون نقدهايى كه به ايشان 
ــه در حال تحويل دادن دولت  ــه راه بودند خوب بود، نه الان ك ــت زمانى كه ميان وارد اس

هستند و مى روند. 
  اگر ساختار فيلم طنز نبود باز هم مى توانستيد اين فيلم را بسازيد؟  �

ــعى كردم اين طنز را بيشتر  ــت ولى در كارگردانى س فيلمنامه  اوليه لايه طنز را داش
كنم. دليلش اين نبود كه بتوانيم راحت تر صحبت كنيم، دليلم اين بود تا فيلم با مخاطبان 

بيشترى ارتباط برقرار كند. فيلم طنز مى تواند در آرام كردن افراد كمك كننده باشد. 
  چگونه مهدى هاشمى را براى بازى متقاعد كرديد؟  �

اولا اينكه خوشحالم با ايشان كار كردم. دوم اينكه وقتى با ايشان تماس گرفتم، زمانى 
بود كه درگير كار ديگرى بود. منتها خواستند فيلمنامه را بخوانند. بعد از خواندن فيلمنامه 
قرارداد بستند. فيلمنامه ايشان را جذب كرد. در مراحل پيش توليد جلسات متعددى براى 
دورخوانى داشتيم. از 10 صبح تا هشت شب من، آقاى اكبر عبدى، آقاى هاشمى و خانم 
جعفرى دورخوانى داشتيم و خانم جعفرى هشت شب به كلاس آموزش زبان گويش رشتى 
مى رفت و بعد فردا ايرادها را برطرف مى كرد. انگار همه با هم يك جورهايى متحد بودند كه 

اين حرف ها را در فيلم بزنند. 
  اما حواستان به گيشه هم هست. به هرحال مسايل را دقيق رصد مى كنيد.  �

همه اين حرف ها كه مى زنيد درست است. اما قبل از همه اينها لطف خداست كه شامل 
ــت. اگر من الان در اين جايگاه هستم نسبت به اين جايگاه مسوول هستم و  حال من اس

بايد جوابگو باشم. 
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على عطشانى، كارگردان فيلم در گفت وگو با «شرق» مطرح كرد

پشت پرده تعويق اكران «تلفن همراه آقاي رييس جمهور»

 فرانك آرتا

تنها كاري كه انجام مي دهم اين است كه پيگير هستم و كار را 
رها نمي كنم. بعد از فيلم «دموكراسي تو روز روشن»، خانواده هاي 

شهدا و بنياد حفظ آثار دفاع مقدس و چند جاي ديگر از من 
شكايت كردند و الان كه با شما صحبت مي كنم حكم من نيامده 
و من با قرار آزاد هستم. حالا چطور مي شود به جايي وصل باشم 

و اين وضعيت را داشته باشم
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